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«سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار زائر غیرایرانی به مشهد 
آمدند. این در حالی است که فقط در ۹ ماه اول امسال بیش از 
۳میلیون و ۸۹۰ هزار زائر خارجی وارد مشهد شده اند.» این خبر را 

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری...

علیرضـا ظهیـری| بـــــر اســـــاس 
دسـتور العمل جديدى كه از روز گذشـته 
بـه همـه دفاتـر ثبـت طـلاق در كشـور 
ارسـال شـده اسـت، بـراى هـر اسـتان به 
تعـداد دفاتـر فعـال، سـقف ثبـت طـلاق 
معيـن شـده اسـت و بـر اسـاس هميـن 
بخش نامـه سـهميه دفاتـر ثبـت طـلاق 
در خراسـان رضوى بـا سـقف 273مـورد 
در سـال بـراى هـر دفترخانـه بـه ثبـت 

رسـيده اسـت.
رئيـس جمعيـت سـردفتران ازدواج 
در  نيـز  سـان رضوى  خرا طـلاق  و 
گفت وگـو بـا شـهرآرا بـا بيـان اينكـه در 
مشـهد 45دفترخانـه و در اسـتان بيـش 
از 80دفتـر ثبـت طـلاق فعـال اسـت، 
اظهـار كـرد: اجـراى ايـن بخش نامـه 

بـه معنـاى جلوگيـرى از اجـراى حكـم 
يـا صـدور حكـم طـلاق نيسـت، بلكـه 
ايـن بخش نامـه بـا هـدف ايـن اسـت كه 
دفترخانه هـا به صـورت مسـاوى طـلاق 

را ثبـت  كننـد.
ابراهيـم آخونـدى در ادامـه بـا اشـاره 
بـه اينكـه در مشـهد و البتـه در اسـتان 
در اين بـاره مشـكلى نداشـتيم و حتـى 
ميـزان طـلاق بـه سـقف تعيين شـده 
در سـال هـم نمى رسـيد، گفـت: ايـن 
بخش نامـه بيشـتر بـراى تهـران اجرايى 

شـده اسـت.
او همچنيـن ادامـه داد: البتـه بـا توجـه 

بـه ابـلاغ ايـن بخش نامـه كـه از ديـروز 
اجرايـى شـده اسـت، دفاتـر ثبـت طلاق 
در اسـتان مجـاز هسـتند كـه در سـال تا 
سـقف 273واقعـه طـلاق را ثبـت كننـد 
و اگـر بـه ايـن سـقف برسـند، ديگـر 
نمى تواننـد در سـامانه ثبـت، طلاقـى 

داشـته باشـند.
رئيـس جمعيـت سـردفتران ازدواج و 
طلاق خراسـان رضوى تأكيد كـرد: البته 
بـا توجه بـه اينكـه ثبـت واقعه طـلاق در 
شـهرهاى مختلـف هـم متفـاوت اسـت، 
ممكـن اسـت در آينـده ايـن سـهميه ها 
بـر اسـاس تعـداد دفترخانه هـا و تعـداد 

احـكام صادرشـده طـلاق از سـوى 
دادگاه تعديـل، و به صـورت شهرسـتانى 

محاسـبه شـود.
رئيـس سـازمان ثبـت اسـناد و امـلاك 
كشـور نيـز در رابطـه بـا اجرايـى شـدن 
طـرح ثبـت طـلاق بـر اسـاس سـقف 
تعيين شـده در اسـتان ها، بـه ايسـنا 
گفـت: ايـن طـرح بـر اسـاس ميانگيـن 
يـع طـلاق شـهر مركـز اسـتان  وقا
به عـلاوه 20درصـد بـراى دفاتـر طـلاق 

به صـورت سـاليانه اجـرا مى شـود.
ذبيـح  ا... خدائيـان در ادامـه اظهـار كـرد: 
ايـن طـرح عـلاوه بـر اجـراى عدالـت در 
حـوزه دفاتـر طـلاق و دفـع هرگونـه 
مفسـده، منشـأ اجـراى عدالـت در سـاير 

اصنـاف خواهـد شـد. 
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 یادداشت 

انتشـار يـك فيلـم كوتـاه از يـك روحانى كه 
در حـال آتـش زدن كتـاب مرجـع پزشـكى 
مـدرن اسـت، بازتاب هاى گوناگـون و تندى 
داشـت. مقامـات وزارت بهداشـت، افـراد 
و گروه هـا و به ويـژه برخـى از روحانيـون 
اعتـراض كردنـد. بنـده گمـان مى كنـم كه 
ايـن اعتراض هـا وجاهـت چندانـى نـدارد 
و بـه تعبيـر ديگـر ناشـى از طـرح نادرسـت 
صـورت مسـئله اسـت. در دنيـاى مـدرن 
كه هـر انسـانى يـك دسـتگاه فيلم بـردارى 
دارد و به راحتـى مى توانـد هـر واقعـه اى 
را كـه حتـى در يـك جمـع چندنفـره انجام 
مى شـود به كل جهـان مخابره كنـد، چنين 
اقداماتـى را نبايـد برجسـته كـرد و اهميـت 
داد، مگـر اينكـه گمـان كنيـم قدرت پشـت 
آن اسـت. اهميـت دادن بـه آن دقيقـا تأمين 
هـدف همـان شـخص اسـت. اصـولا چـه 
اشـكالى دارد كـه يـك نفـر بـه هـر دليلـى 
كـه دوسـت دارد، يك كتـاب را آتـش بزند؟ 
مگـر فقـط آتـش زدن بـد اسـت؟ سانسـور 
كـردن و مانـع انتشـار شـدن كه بدتر اسـت. 
چـون آتش زننـده كتـاب حداقـل حاضـر 
اسـت جلـو دوربيـن و شـفاف ايـن عمـل را 
انجـام دهـد و بدنامـى آن را بـه جـان بخـرد، 
ضمـن اينكـه او آزاد اسـت و دوسـت دارد 
كتابـى را كـه خـودش خريـده اسـت، آتش 
بزنـد و هيـچ خسـارتى هم بـه ديگـران وارد 

نمى شـود. حق كسـى را نيـز ضايع 
نكـرده و فقـط نظـرش را دربـاره 
پزشـكى نوين بـه اين صـورت ابراز 
كـرده اسـت. درحالى كـه مميزى 
كتـاب بسـيار بدتـر از ايـن اسـت. 
مميـزى به صـورت غيرشـفاف و 
در ابعـاد وسـيع انجـام مى گـردد و 
از همـه بدتـر اينكه حق نويسـنده 

و خواننـده را ضايـع مى كنـد. اين هـا بـه 
معنـاى دفـاع از كتاب سـوزى نيسـت. ايـن 
عمل زشـتى اسـت، ولـى خيلـى از كارهاى 
زشـت تر ديگر هم هسـت كـه از هميـن نوع 
و بدتـر اسـت، ولـى در برابـر آن هـا سـكوت 

مى شـود و حتـى تأييـد هـم مى شـوند.
نمونـه اش ضديـت با علـوم اجتماعى اسـت. 
چـه فرقى ميـان علـوم اجتماعى با پزشـكى 
مـدرن وجود دارد كـه در كتاب ها و سـخنان 
رسـمى اين علوم به سـخره گرفته مى شـود 
و مـورد بى توجهـى قـرار مى گيـرد و در 
عيـن حـال به ايـن كار افتخـار هم مى شـود.  
خـب ايـن بنـده خـدا كارى نكرده جـز آتش 
زدن يـك جلـد كتـاب كـه بـه هيـچ جايـى 
برنمى خـورد، اتفاقـا نتيجـه معكـوس هـم 
خواهد داشـت. بعـد هـم دنبـال كار تجارى 
خـودش اسـت، چـه جـاى نگرانـى دارد؟ 

فرامـوش نكنيـم اسـتدلال هاى 
ايـن شـخص در انجـام ايـن كار،  
بسـيار رايج اسـت و در مـوارد ديگر 
هـم اسـتفاده مى شـود، بنابرايـن 
نمى تواننـد او را از كاربـرد چنيـن 
منطقـى بـراى كتاب سـوزى منـع 
كننـد. در حقيقـت بايـد بگويم كه 
مشـكل جاى ديگرى اسـت. سـعى 

مى كنـم توضيـح دهـم.
اوليـن مشـكل مراجعـه مـردم و به ويـژه 
افـراد شناخته شـده بـه ايـن شـخص و افراد 
مشـابه او بـراى درمـان اسـت. اگـر مـردم 
عـوام و كم سـواد چنين كننـد كه يـا آگاهى 
اندكـى دارنـد يـا پـول كافـى بـراى درمـان 
پزشـكى ندارنـد، بـر آنـان حرجـى نيسـت، 
ولـى هنگامى كـه برخى افراد شناخته شـده 
و حتـى متمكن خـود را تحـت درمـان!! اين 
افـراد قـرار مى دهنـد و بعـد هـم جـان بـه 
جان آفريـن تسـليم مى كننـد و صـداى 
ماجـرا هـم در نمى آيـد تـا مبـادا مشـكلى 
پيـش آيـد، در اينجـا ديگـر نمى توانيـم اين 
حكيم نمـا!! را مقصـر بدانيـم. آن معتقدان و 
نيـز نهادهـاى ناظر و غيرشـفاف مسـئوليت 

بيشـترى دارنـد.
مشـكل دوم امـكان پنهـان شـدن پشـت 

كلمـه اسـلامى  بـراى انجـام هـر كار اسـت. 
اگـر كسـان ديگـرى بدون مجـوز بـه درمان 
اقـدام كننـد و بـراى مـردم دارو تجويـز 
نماينـد، مطابـق قانـون جرم اسـت و بـا آنان 
بايـد برخـورد شـود. ولـى چـرا تـا به حـال با 
اين فـرد برخورد نشـده اسـت؟ اگـر تاكنون 
درمـان نكـرده، كـه هيچ، ولـى اگر دسـت به 
چنين اقدامى زده اسـت، مطابـق قانون بايد 
بـا او برخورد شـود. پـس مشـكل در برخورد 
نشـدن بـا اوسـت كـه ناشـى از تبعيـض 

نظام منـد در عمـل بـه قانـون اسـت.
مشـكل سـوم، قدسـى شـدن روحانيـت و 
حتى يك كاسـه شـدن آن هاسـت. به همين 
علـت برخـى از روحانيـون از اقدام او بيشـتر 
عصبانـى شـدند و سـريع تر موضع گيـرى 
كردنـد، زيـرا عمـل آن را منسـوب بـه خـود 
دانسـتند. چـرا اصـلا بايـد چنيـن تمايـز و 
امتيازى بـراى آنان قائل شـد كـه رفتار يكى 
از آنـان، متوجـه همه آن ها شـود؟ روحانيون 
هـم مثـل ديگـران هسـتند و آدم هـاى 
گوناگونـى در ميانشـان هسـت. لبـاس بـه 
تنهايى تشـخص نمـى آورد و نبايد همـه را با 

يـك پيش فـرض در نظـر گرفـت.
اگـر اين 3مشـكل را حل كنيم، ديگر كسـى 
نگـران آتـش زدن يك جلـد كتـاب نخواهد 
شـد. او جزتلـف كـردن هزينه خـودش، كار 

ديگـرى نكرده اسـت. 

 یادداشت 

 مجالس دهه ۳۰

کنترل تورم ناشی از افزایش حقوق
مهم تر از کتاب سوزی

دهه 1330 دوران پرالتهاب سياسى تاريخ 
معاصر ايران است كه بازتاب آن را مى توان در 
تشكيل و عملكرد مجالس هفدهم، هجدهم 
و نوزدهم مشاهده كرد. انتخابات هفدهمين 
دوره قانون گذارى مجلس شوراى ملى همچون 
دوره شانزدهم، خالى از جنجال نبود. مسئله 
نفت موضوع اصلى تبليغات در انتخابات اين 
دوره بود. بيشتر حوزه ها به علت تنش هاى 
سياسى و مخالفت گروه هاى متنفذ، تا پايان 
عمر غيرطبيعى خود معوق ماند. از 136كرسى نمايندگى 
فقط 79كرسى داراى نماينده بود. حزب توده نيز با آنكه منحل 
شده بود، فعاليت هاى خود را به صورت زيرزمينى آغاز كرد، ولى 
موفق نشد كانديدايى به مجلس بفرستد، اما در بيرون از مجلس 
تظاهرات دامنه دارى ظاهرا به نفع دولت دكتر مصدق انجام داد 
كه سبب نگرانى دولت هاى غربى شد. در اين دوره تنش هاى 
سياسى بين ايران و انگلستان بر سر مسئله ملى  شدن صنعت 
نفت بالا گرفت و انگلستان عليه ايران به دادگاه لاهه شكايت 
كرد. با موافقت مجلس دكتر مصدق براى دفاع از منافع ملى 
ايران، به لاهه سفر كرد و توانست رأى ديوان را به نفع ايران 
بگيرد. در فاصله فروردين تا مرداد1332 كشمكش هاى فراوانى 
ميان دولت مصدق و مخالفان او در مجلس صورت گرفت. در 
24تيرماه 25تن از نمايندگان فراكسيون جبهه ملى همراه 
25نفر ديگر از نمايندگان حامى دولت استعفا كردند و به اين 
ترتيب مجلس از حد نصاب افتاد. در مردادماه مصدق براى انحلال 
مجلس رفراندمى به راه انداخت و در نتيجه آن مجلس هفدهم 
منحل شد و شروع دوره هجدهم قانون گذارى به اصلاح قانون 
انتخابات موكول گرديد. مجلس قبل از انحلال خود قانون اعطاى 
اختيارات تام به نخست وزير را به تصويب رسانده بود كه طبق آن 
وى مى توانست در غياب مجلس به وضع قوانين آزمايشى بپردازد، 
مشروط به اينكه به مصلحت كشور باشد. از ديگر مصوبات مهم 
اين دوره قانون منع تهيه، خريد، فروش و مصرف مشروبات الكلى، 
ترياك و مشتقات آن بود. به دنبال محاصره اقتصادى و طرح 
تنظيمى از طرف دولت هاى انگليس و آمريكا مبنى بر سرنگونى 
دولت مصدق، در نهايت شاه كه قبل از آن دستور رفراندم را 
نپذيرفته بود، فرمان عزل دكتر مصدق و انتصاب سرلشكر 
زاهدى را به سمت نخست وزيرى صادر كرد. مصدق كه خود را 
نخست وزير قانونى مى دانست، فرمان عزل خود را نپذيرفت. به 
دنبال آن تظاهرات و تنش هايى در تهران رخ داد كه به خروج 
شاه از كشور منجر شد. روز 28مرداد تقابل ميان طرف داران دربار 
و مصدق بالا گرفت و طى كودتايى سرلشكر زاهدى كه قبلا از 
جانب شاه مأمور تشكيل كابينه شده بود، با حمايت دولت هاى 
آمريكا و انگلستان زمام امور را به دست گرفت. پس از آن مصدق و 
همكاران نزديكش دستگير و بعدها در آبان ماه در دادگاه نظامى 
محاكمه شدند. در پى موفقيت كودتا شاه و ملكه 30مرداد به 
كشور بازگشتند و شاه فرمان انحلال مجلس هاى سنا و شوراى 
ملى را صادر كرد. مجلس هجدهم در فضاى پس از كودتا در 
اسفند1332 افتتاح شد و مهم ترين اولويت آن حل و فصل مسئله 
نفت بود كه از 2دوره قبل به موضوع اصلى مجلس تبديل شده بود. 
در نهايت اين مجلس موافقت نامه مربوط به واگذارى استخراج، 
حمل و فروش نفت به كنسرسيومى بين المللى را به تصويب 
رساند كه هر يك از كشورهاى حامى كودتا در آن سهم درخور 
توجهى به دست آوردند. ازجمله اقدامات اين دوره الحاق ايران به 
پيمان دفاعى بغداد متشكل از كشورهاى تركيه، عراق، پاكستان 
و با حمايت آمريكا و انگلستان بود كه بعدها سنتو نام گذارى شد. 
از ديگر اقدامات، تصويب برنامه عمرانى هفت ساله كشور و قانون 
منع كشت خشخاش و استعمال ترياك بود. در مجلس نوزدهم 
قانون اصلاحات اراضى، قانون منع شركت كاركنان دولت و 
وكلاى مجلسين در معاملات دولتى، قانون رسيدگى به دارايى 
وزيران و كاركنان لشكرى و كشورى به تصويب رسيد و همچنين 
مقرر گرديد دوره اجلاسيه مجلس از 2سال به 4سال و تعداد 
نمايندگان از 136نفر به 200نفر افزايش يابد. مجلس نوزدهم 
نخستين مجلسى بود كه دوره آن 4سال تداوم يافت و در نهايت در 

خردادماه1339 عمر آن به پايان رسيد. 

در چند دهه اخير هرسال با فرارسيدن زمان ارائه بودجه دولت 
به مجلس، بحث هاى زيادى راجع به افزايش حقوق به گوش 
مى رسد. در واقع تأثير حداقل دستمزد بر تورم، به شرايط 
رونق و ركود اقتصادى وابسته است. چهارچوب نظريه تورم 
نيز هم زمان با افزايش حداقل دستمزد با اثرات مستقيم و 
غيرمستقيم از طريق يك سازوكار چندمرحله اى باعث 
افزايش هزينه توليد و تورم مى شود. شدت اين اثرگذارى 
به اوضاع اقتصادى كشور بستگى دارد. اين موضوع در زمان 
ثبات اقتصادى اثر ناچيزى مى تواند داشته باشد، اما در اوضاع 
فعلى اقتصادى اثر زيادى بر تورم و افزايش قيمت تمام شده توليد دارد. ميزان شكاف 
ميان افزايش حقوق كارمندان و تورم به گونه اى نبوده است كه بتواند قدرت خريد 
را براى آن ها جبران كند. در 2سال اخير روند نرخ تورم همواره صعودى بوده است و 
اين موضوع باعث شده تا قدرت خريد مردم به اصطلاح «اندازه سفره مردم» به شدت 
كاهش پيدا كند. كاهش قدرت خريد براى كسانى كه ماهانه حقوق دريافت مى كنند، 
بيشتر از ساير مشاغل بوده است. چرا كه ساير مشاغل درآمد خود را همپاى تورم 
افزايش داده اند، اما حقوق بگيران به خصوص كارگران و كارمندان به دليل آنكه 
دولت ميزان رشد حقوق آن ها را ساليانه تعيين مى كند، نتوانسته اند آن گونه كه 
بايد با افزايش نرخ تورم سطح حقوق و دستمزد خود را افزايش دهند. در سال97 
ميزان افزايش حقوق 10درصد اعلام شد، اما نرخ تورم حداقل 20درصد و در سال98 
افزايش حقوق 20درصد و نرخ تورم حداقل بيش از 42درصد اعلام شده است. با 

نگاهى ساده مى توان دريافت تورم حداقل 2برابر افزايش حقوق اعلام شده است.
 واقعيت اين است كه هرچه دستمزدها بيشتر شود، قيمت تمام شده محصولات 
براى توليدكنندگان هم بيشتر مى شود و همين موضوع در نهايت باعث ايجاد تورم 
و افزايش قيمت در سطح جامعه مى شود. يكى از دلايل عمده كسرى بودجه دولت 
پرداخت هزينه هاى بسيار بالاى كاركنان است. البته بايد اذعان كرد كه افزايش 
حقوق ساليانه در كشورى كه اقتصاد نابسامانى دارد، يك امر طبيعى است. چرا كه 
در كشورهاى توسعه يافته ميزان افزايش حقوق بسيار ناچيز و حتى گاهى بيشتر از 
نرخ تورم است. افزايش حقوق در ايران در سال هاى اخير باعث تعديل نيرو از سوى 
صاحبان بنگاه هاى اقتصادى خصوصى شده است كه مى توان تا حدودى حق را به 
آن ها داد. چرا كه بايد از پس هزينه هاى جارى خود برآيند. از سوى ديگر بايد پذيرفت 
كه بيشتر تورم در ايران ريشه در سياست هاى كلان اقتصادى و افزايش حجم 
نقدينگى دارد و افزايش حقوق مزيد بر علت تورم مى شود كه عملى اجتناب ناپذير 
است، هرچند اين ميزان افزايش حقوق در واقع تأثير بسيار ناچيزى در سفره مردم 
دارد. در حوزه افزايش حقوق ها نبايد به صورت يكسان عمل شود. چرا كه افزايش 
به صورت يكسان براى همه سطوح باعث اختلاف بيشترى در فاصله حقوقى 
مى گردد. به طور مثال اگر قرار بر افزايش 15درصدى حقوق است، بايد از حداقل 
حقوق تا ميانگين دريافتى 15درصد و هرچه حقوق بيشتر است، درصد كمترى را 

براى آن ها اعمال كرد كه اختلاف دريافتى بيش از پيش نشود.
متأسفانه اوايل امسال شاهد نقض مصوبه مجلس براى افزايش حقوق بوديم و سقف 
حقوق كاركنان ارشد دولتى به 3ميليون تومان افزايش يافت و باز هم متأسفانه 
دستمزد دريافتى مديران كشور همچنان رازى مگو باقى ماند و مسئولان در كمال 

آرامش به بى قانونى خود ادامه مى دهند و اين اطلاعات را منتشر نمى كنند.
موضوع ديگرى كه براى همه مسئله ساز است، شكاف حقوقى بخش دولتى و 
خصوصى است. هرچند در بخش دولتى هم مى توان گفت تناسبى وجود ندارد، يعنى 
حقوق سازمان هاى مختلف در شرايط مساوى متفاوت است كه اين موضوع هم بايد 
به طور جدى بررسى شود تا اين تبعيض از بين برود. در پايان بايد يادآور شد كه بهترين 
راه براى كنترل تورم در بازار، نظارت بيشتر مأموران دولتى را مى طلبد كه با كنترل 

واقعى و دلسوزانه نگذارند سفره مردم بيش از اين كوچك و كوچك تر شود. 
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